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شــرق: اگرچــه تاکنون تلاش هــای زیادی انجام شــده تــا تعریفی از 
حیات به دســت داده شــود، اما واقعیت این اســت کــه تعریف کردن 
حیات کاری دشــوار بــا پیچیدگی های زیاد اســت. به تازگــی کتابی با 
عنــوان «حیــات چیســت؟» از پل نرس بــا ترجمــه کاوه فیض اللهی 
در نشــر نو منتشــر شــده که تلاش دیگری اســت برای پاســخ به این 
پرســش بنیادی. عنوان فرعی کتاب «حیات چیســت؟» پنج ایده بزرگ 

در زیست شناسی است. 
در توضیحــات خود کتاب نیز به این نکته اشــاره شــده که تعریف 
حیات، پرسشــی کهن اما همچنان بی پاســخ اســت. گویــی پدیده ای 
تعریف گریز اســت که بــه هیچ تعریفی بر پایه شــروط لازم و کافی تن 
نمی دهد و از هر تلاشــی در این جهت با روکردن اســتثنائی می گریزد. 
دنیــای زنــده به مراتب پیچیده تر از آن اســت که بتوان بــا یک تعریف 
قاطع بر پایه معیارهایی محدود تکلیف تمام موارد بینابینی را روشــن 
کــرد. مترجم کتاب در بخشــی از مقدمه اش نوشــته کــه حیات یک 
معماســت. شکننده و سرســخت اســت. و هم زمان هر دو اینهاست. 

امــا بــرای بهتردیدن مســئله بایــد آن را در چارچوب ســطوح ســازمانی حیات 
نگریســت. پایداری حیات در ســطح فرد، جمعیت، گونه یا کل زیســت کره با هم 
متفاوت اســت. حیات در ســطح فردی، یا به عبارت دیگر زندگی یک فرد جاندار، 
شــکننده اســت. مرگ فرایندی برگشت ناپذیر اســت. با این حال، هزاران راه برای 
مــردن وجــود دارد؛ در حالی که راه زنده ماندن فقط یکی اســت و آن حفظ ثبات 
درونی در برابر محیط متغیر بیرونی اســت. جانداران سیســتم هایی پیچیده اند که 
در معرض تنش هــای گوناگون قرار دارند. جاندار بــرای زنده ماندن باید بتواند با 
وجــود این تنش ها و بی نظمی هــا، نظم درونی اش را برقرار کنــد. زندگی هر فرد 
جاندار فقط در محدوده ای باریــک از پارامترهای محیطی مختلف همچون مواد 
مغذی، مواد دفعی، اکسیژن، دی اکســید کربن، اسیدیته، فشار، دما و... امکان پذیر 
اســت. نویســنده کتاب «حیات چیســت؟»، پل نرس، ژنتیک دان و زیست شــناس 
ســلولی اســت و درباره کنترل تولیدمثل در ســلول ها پژوهش کرده اســت. این 
فراینــد بنیان رشــد و تکوین در تمام موجودات زنده اســت. او مدیر پژوهشــگاه 
فرانســیس کریک در لندن است و پیش از این، ســمت های مدیر ارشد پژوهشگاه 
ســرطان بریتانیا، رئیس دانشــگاه راکفلر، و رئیس انجمن سلطنتی را نیز بر عهده 

داشته است.
 او در ســال ۲۰۰۱ به دلیل کشــف پروتئین هایی که تقســیم سلول را در چرخه 
ســلول کنترل می کنند، برنده جایزه نوبل در رشــته فیزیولوژی یا پزشکی و در سال 
۱۹۹۸ برنده جایزه آلبرت لســکر شده اســت. علاوه بر این، مدال پادشاهی انجمن 
ســلطنتی و مدال کاپلی نیز برده اســت. پل نرس در سال ۱۹۹۹ لقب سِر، در سال 
۲۰۰۳ از فرانســه نشان لژیون دونور و در سال ۲۰۱۸ از ژاپن نشان خورشید فروزان 
گرفت. او به مدت ۱۵ ســال عضو شــورای علم و فناوری بود و به نخســت وزیر و 
هیئت دولت مشــورت می داد و هم اکنون مشــاور علمی ارشــد کمیسیون اروپا و 
عضو هیئت امنای موزه بریتانیا ست. او با گلایدر و هواپیماهای ملخی قدیمی پرواز 
می کند و خلبانی قابل است. از این گذشته، به تئاتر، موسیقی کلاسیک، کوه پیمایی، 

رفتن به موزه ها و گالری های هنری و دویدن بســیار آهســته نیز علاقه 
دارد. «حیات چیست؟» نخستین کتاب او است. نرس روشن می اندیشد، 
آســان می نویســد و جابه جا به سرگذشــت و تجربیات شخصی اش و 
دانشــمندان دیگر گریز می زند. او این کتاب را به نوه هایش تقدیم کرده 
و مخاطبش نســل کنونی است که در آینده باید مراقب حیات روی این 

سیاره باشند.
«چگونــه گوره خر راه راه شــد» نوشــته لئو گراســه، عنــوان کتاب 
دیگری از مجموعه کتابخانه طبیعی نشــر نو است که این کتاب هم با 
ترجمه کاوه فیض اللهی توســط نشــر نو به چاپ رسیده است. آن طور 
کــه عنوان فرعی کتــاب می گوید، این کتاب شــامل تعدادی داســتان 
داروینی من درآوردی اســت و این پرســش ها را مطــرح کرده که چرا 
زرافــه گردنی به ایــن درازی دارد؟ چرا گورخر راه راه اســت؟ چرا گله 
بوفالوها کمابیش دموکراتیک اســت اما فیل هــا دیکتاتوری را ترجیح 
می دهنــد؟ علت معماری درخشــان تپه موریانه ها یــا پیچیدگی های 
زندگی جنســی کفتارها چیســت؟ چرا گورکن عسل خوار طوری تکامل 
یافتــه کــه یکــی از مؤثرترین عوامل کشــتار جمعی باشــد؟ دســتکاری ژنتیکی 
جانوران چگونه ممکن می شــود و چه نتایجــی دارد؟ ما رفتار جانوران را چگونه 
تغییر می دهیم؟ این پرســش ها، پرسش های جذابی  اســت. کسی بدش نمی آید 
کــه بتواند پاسخ شــان را بداند و هر گاه لازم شــد با دیگران در میــان بگذارد. اما 
رســیدن به این پاســخ ها و فهم جزئیاتشان خیلی هم ســاده نیست؛ باید کمی از 
شــتاب و آســان نمایی خاص جهان مجازی تن زد و با این حقیقت مواجه شد که 
پرسش ها همیشه پاسخ سریع و آســان ندارند. لئو گراسه جایی انکار نمی کند که 
رقابت با ویدئوها درباره جذابیت گربه ها و حرکات بامزه شــان ســخت اســت، اما 
کوشیده اســت چه در کانال مشهور یوتیوبی اش و چه در کتاب ها به بیانی جذاب 
و شفاف دســت پیدا کند تا پاسخ های تخصصی زیست شناسی نظری را به  طرزی 
همه فهم و همه پســند ارائه کند. اما جســت وجو برای فهم پاســخ این پرسش ها 

از طبیعت چطور ممکن است؟
  چارلز داروین آخرین کتابش را زمانی نوشت که به خاک بازی کودکانه بازگشته 
بود و مشــغول جســت وجوی اینجا و آنجای خاک شــده بود. کتاب درباره آغاز و 
انجام بشر نبود، درباره فلسفه زیستی بشــر نبود، درباره چیزی به ظاهر حقیر بود: 
کــرم خاکی! داروین تا آخرین روزهای زندگی آن کودک بازیگوش و ســرکش را در 
درونش حفظ کرده بود و اگر امروز می زیســت چه بســا همچون نویســنده کتاب 
کانالــی یوتیوبی نیــز راه می انداخت برای گفت وگو با کــودکان دیگر درباره زمین 
بازی مشترک: طبیعت. برای لذت بردن از این کتاب و پیگیری ایده ها و همراه شدن 
با نویســنده اش باید آن کودک احتمالا خفته را صــدا زد و بیدارش کرد. همراه با 
آن کودک، «چرا»ها نیز بیدار می شــود. علامت سؤال ها جلو پدیده های همیشگی 
می نشیند و آدم را از «اهمیت علم» به «جذابیت علم» می رساند. برای تأثیرگذاری 
صحیح بر جهان، باید طرز کارش را فهمید و برای فهم چاره ای نداریم جز آموختن 
علم. این کتاب هم به این پرســش ها پاسخ می دهد و هم پرسش هایی در کنار این 

پرسش ها می گذارد.
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پیام حیدرقزوینی

حاشیه نشین ها و فرودستان در داستان هایی از غلامحسین ساعدی، به مناسبت هشتادوهشتمین زادسالش

بازندگان جامعه طبقاتی

«صید قزل آلا در آمریکا» نوشته ریچارد براتیگان
پرسش های حیات و داستان های داروینیکپی برابر براتیگان

دســتفروش، پیرمردی اســت که قبل از آمدن به محله ای 
پرت افتاده در جنوب شهر، در ده کوره ها می گشته و خرت و پرت 
می فروختــه و پــس از اینکه همه چیزش را از دســت داده به 
شــهر آمده و حالا با کهنه فروشــی خرج و مخارج زن پیر و سه 
دخترش را درمی آورد. او البته تنها نیســت و بسیاری از کسانی 
که در دهات و روســتاها روی زمین کار می کردند از میانه دهه 
چهل به این  ســو جاکن شــده اند و بــه ناچار به حاشــیه ها و 

محله های خودساخته جنوب شهر آمده اند.
غلامحسین ساعدی در بسیاری از داستان هایش راوی زندگی 

تیره بختان بی جاشــده و فرودســتان شــهری و حاشیه نشین ها 
اســت. «زنبورک خانــه» یکی از داســتان های مجموعه «گور و 
گهواره» او اســت که در آن یکــی از فلاکت بارترین محله های 
جنوب شــهر تهران و ساکنان فرودست آن توصیف شده است. 
راوی داستان کارگری است که همراه با پیرمردی دستفروش که 
در قهوه خانه با او آشنا شده وارد این محله شده و فضای آن را 

این گونه توصیف کرده است:
«پیرمــرد جلو و من عقــب، از خیابان روبه رویی رد شــدیم 
و رســیدیم به یک جــای باز و به یک پل ســیمانی دراز که پای 
پــل، چرخ دســتی های زیــادی چیده بودنــد و مــرد خپله ای 
فانوس به دســت، دور چرخ ها قدم می زد و کشیک می داد... از 
خیابان تاریکی رد شدیم و پیچیدیم به یک خیابان دیگر که چند 
چراغ کم ســو روشن بود و بعد خیابان ســومی که اصلا چشم 
چشــم را نمی دید و همه جــا را کنده بودنــد... و باز یک کوچه 
شلوغ پلوغ دیگر که بو گند دباغ خونه می آمد... دوباره پیچیدیم، 

چند بار دیگر پیچیدیم و رســیدیم به یک دره. ســرازیر شدیم... 
از ته دره گنداب غلیظی رد می شــد. بــا مکافات از روی گنداب 
پریدیم و شــروع کردیم به بالارفتن. و آن وقــت من، قاچ ماه را 
دیدم که لــرزان از نوک تپه ای بالا می آمــد... بالای دره، دوباره 
کوچه ای پیدا شــد و نبش کوچه، ســقاخانه ای بود که ته مانده 
چند شــمع روشــنش کرده بود... وارد کوچه شــدیم. من دیگر 
خســته شــده بودم، گیج و منگ شده بودم، داشــتم تو دل، به 
خودم و به پیرمرد بدوبیراه می گفتم. دیگر نمی توانستم برگردم، 
به ناچار پشت سر او کشیده می شدم، و هرچی جلوتر می رفتیم 
دیوارها کوتاه و کوتاه تر می شــد. و درها کج و کوله، پهن و کوتاه 
که اصلا به در خانه ها شــباهت نداشــت و از شــکاف درها، یا 

روزنه دیوارها گاه به گاه سوسوی چراغی به چشم می خورد».
غلامحسین ســاعدی از شــاخص ترین نویســندگانی است 
کــه در آثارش به پیامدهای منفــی اصلاحات ارضی، مهاجرت 
روســتاییان به شــهرها، شــکل گیری حاشیه نشــینی و زندگی 

تهیدستان شهری در دهه های چهل و پنجاه توجه کرده است.
ســاعدی هنگام راه افتادن انقلاب سفید شــاه، سرباز ارتش 
بود. بعدها یه یاد می آورد که در سربازخانه برای انقلاب سفید 
مدام باید هورا می کشــیدند. او اما پیش از آنکه تبعات گسترده 
اصلاحات ارضی در میانه دهه پنجاه آشــکار شود، نشانه هایی 

زودرس از تبعاتش را در داستان هایش به دست داده بود.
ساعدی با دید عمیق اجتماعی اش حاشیه نشینی را پدیده ای 
می دانســت که می تواند اثراتی گسترده از خود باقی بگذارد. او 
در مصاحبه اش با پروژه  تاریخ شــفاهی هــاروارد گفته بود که 
منظورش از حاشیه نشــینی «آن طبقه  از جا کنده شده و به شهر 
آمده اســت که شغل ثابت ندارد. کســی  که شغل ثابت ندارد 
همیشه در حاشیه می نشــیند... فلان زاغه می نشیند... اینها نه 
اینکه کارشان ثابت نیست به همه کاری گرفته می شوند و رشد 
لومپنیســم هم از اینهاست. این یک مسئله  خیلی عمده ای بود. 
می توانســت برود عملگی، عملگی اگر نتوانست بکند عصرش 
مثلا ســیگار وینســتون قاچاق بفروشــد، بعدازظهرش مثلا دو 
ســاعت بلیــط بخت آزمایی داد بزند، پســرش را هم بفرســتد 
که بلیط ســینما بگیرنــد و به صورت قاچاق بــا قیمت گران تر 

بفروشند».
حســن میرعابدینــی در «صدســال داستان نویســی ایران» 
می گوید آنچه در کار غلامحســین ساعدی تازگی دارد، توجه به 
مهاجرت روستاییان به شهر و مسائل ولگردان و خانه به دوشان 
حاشیه شــهر تهران است. توصیف خشــونت دنیای زیرزمینی 
شــهرها و قربانیان فقر روحی و اجتماعی، فســاد و تضادهای 
طبقاتی، دربردارنده اعتراض شــدید بر ضد شــرایط اجتماعی 
فلاکت بار اســت. دنیای این آثار شــگفت ترین تصویر از زندگی 
ولگــردان در ادبیات معاصر فارســی اســت. ســاعدی ردپای 
دهقانان کنده شــده از زمین را در شــهر بزرگ دنبال می کند و با 
توصیف موقعیــت جدید آنان به عنوان گدا، فاحشــه و ولگرد، 
پرده هــای گوناگــون فاجعه اســتحاله انســان ها را به نمایش 
می گذارد. او خواننده داســتان های خود را به دنیای مسخره و 

غم انگیزی می برد که تهیدستان در آن بازنده اند.
ســاعدی در آثار خــود نه فقط مردم ولگــرد و قحطی زده و 
آواره و بی چیز، بلکه محیط زندگی آنها و بافت جنوب شــهر و 
محلات فقیرنشین و حاشیه ای را نیز ماهرانه به تصویر می کشد. 
آثــار او، به لحاظ ثبت مناظری از زندگــی و نحوه امرار معاش 
حاشیه نشینان و تهیدستان شهری و مکان هایی که در دهه های 
چهل و پنجاه خورشــیدی محل سکونت و عرصه ولگردی های 
آنها بوده است، منابعی ارزشــمند به شمار می آیند و تصویری 
از اوضاع فلاکت بار حاشیه ها و جنوب شهر به دست می دهند.

داســتانی دیگر از مجموعه «گور و گهــواره» وجوهی دیگر 
از این وضعیت را روایت کرده اســت. داستان «آشغالدونی» به 
سرگذشت پســری مربوط اســت که همراه با پدرش به تهران 
آمده اند. آنها در اطراف بیمارســتان جایی اطراق می کنند و به 
مرور پای پســر از طریق یک زن به داخل بیمارستان باز می شود 
و کاری برای پسر جور می شود. کار او از این قرار است که اضافه 
برنج بیمارستان را ببرد و در جنوب شهر به مردم فقیر بفروشد. 
از طرفی پسر با مردی که دلال خون است آشنا می شود و خود 
را داخل تشــکیلات آن مرد می کند. کارِ دیگر او خبرچینی برای 
مأموران ساواک است. در بیمارستان دکتری هست که مأموران 
می خواهند سر از کارش درآورند و پسر را مأمور این کار می کنند.
کــوروش اســدی در کتابــش درباره ســاعدی به داســتان 
«آشــغالدونی» هم توجه کرده است. او می گوید داستان به جز 
ماجرای شــبکه دلالان خون که از خریدن مفت خونِ نیازمندان 
ثروتی به دست می آورند، ســطح دیگری هم دارد. حرف دیگر 
داســتان افشای سیستمی اســت که نیازمندان را به آدم فروش 

مبدل می کند. از این منظر «آشــغالدونی» در اصل درباره تبدیل 
یکی از این نیازمندان جوانِ بی پناه اســت که کم کم و با گرفتن 
وعده هایی از آدم های مرموز امنیتی، تن به آدم فروشی می دهد. 
ســاعدی این  بار به ریشه های لمپنیســم پرداخته است و اینکه 
این قشر چگونه می تواند به آسانی در خدمت رژیمی سرکوبگر 

درآید.
از این رو اســت که آصف بیات می گوید در «آشــغالدونی» به 
روان شناســی اجتماعی لومپن پرولتاریا پرداخته است. شخصیت 
اصلی این داســتان ذاتا شرور نیست اما وضعیتی که او را احاطه 
کــرده یا محیطی که او در آن قرار دارد، فضای یک آشــغالدونی 
اســت که باعث فســادش می شــود و زندگی اش را بــه تباهی 

می کشد.
مجموعه داســتان «عــزاداران بَیَل» اثر دیگری از ســاعدی 
اســت که به زندگی حاشیه نشــین ها و رانده شــدگان از روستا 
مربوط است. در هشت داستان به هم پیوسته این کتاب روستایی 
بــه تصویر درآمده که ســاکنان آن گرفتار قحطــی و بی کاری و 
گرسنگی و وحشت و کابوس اند؛ روستایی که هم به فقر مادی 

گرفتار است و هم به فقر فرهنگی.
در «عزاداران بَیَل» خانه اربابی به خانه ای متروک بدل شده 
اســت. روســتاییان که ظاهرا بعد از اصلاحات ارضی خودشان 
صاحب زمین شــده اند، امکانات لازم برای رونق بخشــیدن به 
کشــت و کار را ندارنــد و بیشــتر از راه دزدی و دســتبردزدن به 
روســتاهای مجاور امرار معاش می کنند. روســتا برهوتی است 
که مرگ و بیماری و فقر و جهل و خرافه و کابوس بر آن ســایه 
انداخته است. ســاعدی در قصه های این مجموعه نه مستقیم 
از خود واقعیــت، بلکه از کابوس واقعیــت، از واقعیتی که به 
هیئت کابوس در آمده اســت، می نویســد و بــه قصه ها رنگ و 
بویی تمثیلــی می دهد. بنابراین در هیچ کــدام از این قصه ها با 
ارجاع مســتقیم به رویدادهایی نظیر اصلاحات ارضی و اوضاع 
تاریخی، اجتماعی و سیاســی روزگاری که قصه ها در آن نوشته 
شده اند مواجه نیستیم. ساعدی، به جای نوشتن از خود واقعه، 
پیامدهــای واقعــه را به صــورت تمثیلی به تصویر می کشــد. 
میرعابدینی درباره این وجه از داستان نویســی ساعدی نوشته: 
«توفیق در تجســم هنرمندانه زندگی مــردم یک ده کوچک، به 
کار او چنان جامعیتی می بخشد که خواننده وجود شباهت بین 
محیط بَیَل با عقب ماندگی کلی جامعه را احساس می کند. بَیَل 
دهی بسیار فقیر و دورافتاده است که برکنار از هر نوع تغییری، 
در رمزهــا، تعصبات و خرافات گم شــده اســت. مصیبت های 
طبیعی و اجتماعی چونان بلاهای هولناک بر جماعت ترســان 
نازل می شوند و زندگی های بدوی شان را درهم می ریزند. ترس 
از نزول بلا شــگرد ساعدی در گســترش طرح داستان های این 

مجموعه است».
مردم فقیر بَیَل تجســم بدویت و عقب ماندگی اند و محصور 
در فضایی پیشــامدرن که از دل مدرنیســم ناقــص و محدود و 
مدرن ســازی آمرانه روییده است. ساعدی ریشه های نامرئی این 
محیط بسته را هوشمندانه می بیند و عقب ماندگی و محرومیت 
را از پشــت ظاهر مدرن جامعه ای که ویرانه هایش را در پشــت 
ایــن ظاهر مدرن مخفــی کرده به جلوِ صحنــه احضار می کند. 
بَیَل تجســم رشــد ناموزون اقتصادی و اجتماعی است؛ تجسم 
اصلاحاتی که در ســطح ظاهر و در حد شعار باقی می ماند. بَیَل 
تصویر خواب خوشــی اســت که به کابوس بدل شده است. به 
قول کوروش اسدی در «چهره های قرن بیستمی ایران»: «در بَیَل 
نه از جوانی و طراوت خبری هســت و نه از تولد. بیل پوســیده 
اســت. متروک و در آستانه فساد و تجزیه. روستا زیر آوار مرگ و 
حادثه و غارت است و همین طور خانه است که درش گِل گرفته 
می شود و صاحبش به سفر می رود –که یا مرگ است و یا شهر».

محمدمعین شــرفائی: رمان یا قصه های کوتاه؟ دقیقا مسئله این اثر هیچ کدام از این 
موارد نیســت. اگر بخواهیم «صید قزل آلا در آمریکا» را در یک دســته مشخص قرار 
بدهیم، ساخت این اثر این اجازه را به ما نمی دهد. با این حال، این قصه های کوتاه در 
ارتباط مضمونی با هم گاه یک رمان می سازد و گاه یک مجموعه داستان و وقتی در 
خود اثر متمرکز شویم، با خودزندگی نامه هم روبه رو می شویم و اگر بخواهیم ژانری 
برای این اثر لحاظ کنیم، باز هم دچار مشــکلاتی می شویم؛ زیرا ژانر متقابل یا همان 
هیبریدی بودن «صید قزل آلا در آمریکا» خط ها و مرزهای مشــخص را می شــکند و 
مثل خود ماهی قزل آلای تازه که از آب گرفته شــده، مدام جســت وخیز می کند و از 
دســت می پرد. اما براتیگان قوانین موجود خــودش را وضع می کند. این قوانین در 
دیگر آثارش هم دیده می شــود. پس براتیگان یک نویسنده صاحب سبک است؟ اگر 
می شد ژانری تحت عنوان ژانر براتیگان وضع کرد، قطعا هر خواننده می توانست یک 
شاخصه مهم اما منحصر از کتاب های او بیرون بکشد و به قوانین براتیگانی بیفزاید و 

درعین حال همان خواننده می تواند خلاف این قانون ها را ثابت کند.
دقیقــا موضوع اصلی «صید قزل آلا در آمریکا» چیســت؟ باید گفت ما با یک اثر 
بسیار شخصی روبه رو هستیم. در بیشتر آثار براتیگان زندگی نامه دردناک این نویسنده 
آمریکایی در ابتدای کتاب آمده و به ویژه پیش از خواندن «صید قزل آلا در آمریکا» این 
زندگی نامه مخاطب را با دید بهتری از اثر روبه رو می کند. براتیگان برای این اثر شش 
ســال صبر کرد و در این شش سال ســختی های بسیاری را محتمل شد و در نهایت 
همین اثر هم توانست او را از فلاکت اقتصادی نجات بدهد و ناشرش را متقاعد کند 

دیگر آثارش را به چاپ برساند.
اما پرداختن به جزئیات «صید قزل آلا در آمریکا» دقیقا چیزی اســت که ریچارد 
براتیگان با آن به شــدت مخالف بود؛ حتی او اشــاره می کند که کســانی که به زور 
می خواهند ســر از کار کافکا درآورند، عملا به هیچ کجا نمی رسند. براتیگان سربسته 
این نکته را در بیشتر آثارش لحاظ کرده و کاری می کند که مخاطب صرفا از اثر لذت 
ببرد و به دنبال تأویل متن نباشد؛ دقیقا همان طور که به شدت از تأویل متن خصوصا 
کافــکا بیزار بود. می توان اذعان کرد که هــدف اصلی براتیگان در این اثر هم همین 
اســت. او کاری می کند که تفســیر در آثارش سخت به نظر برســد و این نکته را با 
پیچش های متوالی به انجام می رساند. اما نکته هایی برجسته در این اثر وجود دارد 
که بررســی آن خالی از لطف نیســت؛ اگرچه خلاف میل باطنی براتیگان است، اما 

اشاره به آن می تواند مطالعه «صید قزل آلا در آمریکا» را لذت بخش تر کند.
اولین نکته: نگارش بازیگوشانه براتیگان در این اثر دقیقا چیزی است که مخاطب 
در وهله اول با آن روبه رو می شــود. این بازیگوشی و شیطنت در جمله بندی و بیان 
قصه به خوبی در فصل های این رمان دیده می شــود. در فصل «لب سرخ» یا فصل 
«روش دیگری برای درست کردن کچاپ گردو» این بازیگوشی در جمله بندی و بیان 
نوع قصه وجود دارد. «هفده سال بعد روی تخته سنگی نشسته بودم. تخته سنگ زیر 
درختی کنار یک کلبه متروکه بود که اعلان کلانتری مثل تاج گل مراسم خاکسپاری 
رو در جلوش میخ شــده بود» (لب سرخ). در این پارگراف توصیفات شکل عجیبی 
دارد و ارتبــاط تصویرها با یکدیگر در جزء به جزء این اثر پیداســت. در فصل «روش 

دیگری برای درســت  کردن کچاپ گردو» با متن های کولاژواری روبه رو هســتیم که 
مانند کتاب آشــپزی روش های عجیب وغریبی برای درســت کردن کمپوت سیب یا 
پودینگ قاشقی ارائه می دهد که مخاطب براتیگان جمله مشخصی است که ماریا 

کالاس برای صید قزل آلا در آمریکا آواز می خواند!
دومین نکته: بینامتنیت در این اثر مهم ترین چیزی اســت که نمی شود به راحتی 
از آن گذشــت. براتیگان در همان فصل اول ایــن قرارداد را با خودش می بندد که از 
هیچ سنت آمریکا چشم پوشی نکند؛ از مجسمه بنجامین فرانکلین گرفته تا رود ها و 

دریاچه هایی که ماهی قزل آلا می توان صید کرد.
ســومین نکته: التقاط متن، نکته دیگر این اثر است. داســتان، مقاله، یادداشت، 
جســتار و همه  چیز در این اثر دیده می شود و حتی این شکل از برخورد در ارتباط با 
ژانر وجود دارد که در ابتدای این متن به آن اشــاره شد. برای نمونه در فصل «صید 
قزل آلا در آمریکا همراه با اف بی آی»، ژانری پلیسی و در فصلی مانند «وورسویک» با 

متنی بیوگرافیك یا در فصل «پیام» گونه هایی از عناصر فانتزی در آن دیده می شود.
چهارمین نکته: اپیزودیك  بودن «صید قزل آلا در آمریکا» نکته ویژه ای اســت که 
براتیگان آن را به عنوان فرم اصلی آن انتخاب کرده. گاه حتی فصل های این رمان به 
پیش درآمد یا ادامه فصل هم تقسیم می شود و این اپیزودیک بودن ارتباط مشخصی 
را ایجــاد نمی کند. این نبود ارتباط که در عین ارتباط ما بین فصول شــکل می گیرد، 
عنــوان «صید قزل آلا در آمریکا» را برای ما به چیــزی تبدیل می کند که می خواهد. 
گاه عنوان اســت! گاه یک شخصیت است! گاه یک وضع است و هزاران گاه و بی گاه 
که براتیگان با آنها به «صید قزل آلا در آمریکا» رنگ و بو می بخشــد. اینکه دقیقا این 
عنوان چیســت، همان نکته است که تأویل متن را ســاقط می کند و مخاطب را در 

همان سطح اول نگه می دارد.
پنجمین نکته: براتیگان در تصویرســازی مهارت و نبوغ خودش را نشان می دهد 
و شــکل ایماژهایی که ارائه می دهد، به شــمایل یا نماد تبدیل می شود و حتی این 
شــمایل یا نماد را کــه در فصلی تعیین کرده، در فصل دیگــر تعبیر دیگری برایش 
در نظر می گیرد. نمونه گل درشــت آن خود «صید قزل آلا در آمریکا» اســت؛ اما در 
فصل های دیگر مانند جلد «صید قزل آلا در آمریکا و برگشتی به جلد کتاب برخورد»، 
آن چیزی که نویســنده ساخته، به کلی تغییر می کند یا در فصل «درآمد فصل مایونز 
و مایونز» به کلی از موضوع اصلی کتاب جدا می شــود اما پیوند عمیقی در ارتباط با 

مضمون ایجاد می کند.

صید قزل آلا در آمریکا
ریچارد براتیگان
ترجمه پیام یزدانجو
نشر چشمه


